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مقدمه
عنصر رنگ مقوله اى است كه در زمينه هاى مختلف، بر روى آن مطالعه 
مختلف  بافت هاى  و  زمان ها  در  حدودى  تا  رنگى  وكاربردهاى  شده1 
مشخص گرديده است (Gage, 1999: 21-97). با توجه به اينكه در 
فرهنگى مشخص، يك رنگ مى تواند مفهومى خاص  به خود بگيرد و 
اگر همان رنگ را در فرهنگ ديگرى قرار دهيم، ممكن است مفهومى 
 ،(Gage,1995: 70-79) كاملاً متضاد با مفهوم اوّل خود پيدا كند
من نيز در ابتدا فرضيه خود را بر اين اصل قرار دادم كه هفت رنگِ 
استفاده شده در منظومه هفت پيكر نظامى (قرن 6 هـ .ق) احتمالاً معانى 
متفاوتى با نمادهاى رنگى خود در روان شناسى رنگ امروز خواهد داشت. 
البته رنگ هاى هفت پيكر چندين بار مورد مطالعه واقع شده است؛ اما 
در اينجا تفاوت نگاه من با ساير پژوهش ها، در انتخاب شخصيت هاى 
داستان به جهت قرار دادن آنها به عنوان نمادى براى هر رنگ است. 
در داستان هفت پيكر، هفت داستان در هفت گنبد به رنگ هاى مختلف 
روايت مى شود تا بهرام گور كه شنونده داستان هاست، هفت نكته اخلاقى 
بياموزد. در هر داستان يك شخصيت مثبت و يك شخصيت  منفى 
وجود دارد تا با تقابل اين دو، داستان شكل بگيرد. تمامى پژوهش هايى 
را كه درباره هفت پيكر توانستم پيدا كنم، مطالعه كرده و متوجه شدم 
يكى  داستان  مثبت  شخصيت  با  را  گنبد  هر  رنگى  نماد  آنها  تمام  در 
گرفته اند. اگر هركدام از گنبدها را نمادى از شخصيت هاى درونى بهرام2 
كه گاهى دچار خطا مى شوند، در نظر بگيريم، من شخصيت هاى مثبت 
در داستان هاى هر گنبد را با بهرام معادل نمى دانم؛ زيرا اگر او به نقاط 
ضعف روحى خود واقف بود، نيازى به هدايت در قالب داستان نداشت؛ 

نازبانو تَركاشوند* 

چكيده
نمادين  صورت  به  خود  فرهنگ  در  ايرانيان  ميانه،  سده هاى  در 
را  انسانى  شخصيت هاى  بازنمايى  در  رنگ ها  از  استفاده  اصول 
مانند ساير اقوام در دنيا به كار مى بردند، كه زمان هاى طولانى اين 
نتايج در زمينه هاى مختلف، از جمله متون ايرانى، كاربرد داشت. 
در بررسى تطبيقى روان شناسى رنگ و منظومه هفت پيكر نظامى، 
است،  ايران  در  رنگ  بومى  كاربرد  از  استفاده  شاخص  نمونة  كه 
اين نتيجه به دست آمد كه پنج رنگ از هفت رنگِ استفاده شده 
در داستان هاى هفت پيكر به جهت مفهوم كاربردى و نمادين، با 
مفهوم همان رنگ ها در منظومه هفت پيكر منطبق است، كه اين 
نشان از علمى دارد كه در ايران  سده هاى ميانه وجود داشته و 
اكنون با علم روان شناسى رنگ در دنياى امروزى برابرى مى كند.

واژه هاى كليدى: هفت پيكر، روان شناسى رنگ، نمادهاى بومى 
در ايران.
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پس نمادهاى رنگى در داستان هفت پيكر را با شخصيت منفى داستان 
در  يكى  رنگ،  رويكردهاى  از  نوع  دو  مقاله  اين  در  گرفته ام.  نظر  در 
بافت بومى و سنّتى ايران در قرن 6 هـ . ق، كه در داستان هفت پيكر 
به آن اشاره شده است، با توجه به نوع انتخاب شخصيت هاى داستان، 
و ديگرى در علم روان شناسى رنگ بررسى و با يكديگر تطبيق داده 

خواهد شد. 
داستان هفت پيكر

اكنون براى بررسى رنگ ها لازم است ابتدا خوانشى از داستان هفت پيكر 
داشته باشيم؛ هفت پيكر يا هفت گنبد چهارمين مثنوى از پنج گنج نظامي 
است كه در اين منظومه، زندگانى بهرام پنجم ساساني، معروف به بهرام 
گور (420- 438 م) به خواننده معرفى مى شود.3 بهرام با هفت شه بانو 
از هفت اقليم ازدواج كرده و در هفت گنبد به هفت رنگ آنها را جاى 
مى دهد. در هر روز از هفته به يكى از گنبدها مى رود و هريك از دختران 
هفت داستان از قول آنان  داستاني حكايت مى كنند، كه نظامي جمعاً 

روايت مي كندكه به شرح زير است: 
شنبه: افسانه گفتن شه بانوى هند در گنبد سياه.

پادشاه هند از كنيزى كه همواره سياه مى پوشد، دليل سياه پوش بودنش 
را جويا مى شود. وى مى گويد در گذشته كنيزِ پادشاهى مهمان نواز بوده 
سراپا  بازمى گردد،  كه  زمانى  و  نمى شود  خبرى  پادشاه  از  مدتى  است؛ 
سياه پوش بوده است. پادشاه مى گويد يكى از ميهمان ها برايم از شهرى 
واقع در چين كه تمام مردمش سياه پوش هستند، تعريف كرد و من براى 
فهميدن راز سياه پوشيدنشان، به شهر آنها سفر كردم. شاه، مرد قصّاب 
كند.  فاش  او  براى  را  راز  اين  سِرّ  مى خواهد  او  از  و  مى يابد  ساده دلى 
قصّاب شب او را در سبدى مى نشاند، سبد پرواز كرده و به باغى سرسبز 
مى رود. در باغ، وى گروهى از زيبارويان را مى بيند و مهتر آنها، وى را 
به مهمانى مى پذيرد. به مدت يك ماه، هر شب را به خوشى مى گذراند 
و دقيقاً زمانى كه تمنّاى كام جويى از مهتر را مى كند، خود را درون آن 
سبد مى بيند و درمى يابد هيچ شخصى به وصال آن زيبا نمى رسد و زان 

پس، سياه مى پوشد و آن كنيز نيز به خاطر اربابش سياه پوش مى شود.
يكشنبه: افسانه گفتن شه بانوى روم در گنبد زرد.

در شهرى از شهرهاى عراق، شهريارى بود كه از قدرت و جمال و هنر 
چيزى كم نداشت؛ اما منجمان پيش بينى كرده بودند كه او رابطة خوبى 
با همسر (همسران)خود نخواهد داشت؛ به همين دليل شهريار تن به 
ازدواج نمى داد؛ تا اينكه از تنهايى خسته شد و كنيزكانى اختيار كرد؛ 
اما هريك از آنها در طى هفته اى بى مهرى آغاز كرد و شاه دليل اين 
بى مهرى زنان را نمى دانست. بدين ترتيب، هر كنيز بيش از يك هفته 
در قصر وى نمى ماند و كنيزى تازه جاى كنيز ديگر را مى گرفت؛ تا اينكه 
كنيزكى زيبارو وارد كاخ مى شود و شهريار دل به او مى بندد؛ اما همة 
زنان در خانواده اين بانو پس از به دنيا آوردن فرزند اوّلشان، زردروى شده 
و جان مى سپردند، كه اين موضوع باعث كناره گيرى كنيز از ازدواج شده 

بود. شاه برايش داستانى از سليمان و بلقيس تعريف مى كند و كنيز از بند 
ترس هايش رها مى شود. شاه نيز با هوشمندى كنيزك متوجه مى شود 
سبب همة اتفاقات ناگوار، پيرزنى است كه سال ها در قصر او مشغول 
خدمت بوده است. پيرزن به سزاى اعمالش مى رسد و شاه و كنيزك به 

وصال يكديگر.
دوشنبه: افسانه گفتن شه بانوى خوارزم در گنبد سبز. 

پرهيزگار  بشِرِ  را  او  كه  مى كرد  زندگى  روم  شهر  در  پرهيزگار  مردى 
مى ناميدند؛ زيرا به دانستن معناى حلال و دورى از شهوات معروف بود. 
روزى بشِر از كوچه اى خلوت عبور مى كرد. زنى نيز از همان كوچه در 
حال گذر بود كه ناگهان باد چادر را از سر زن مى اندازد و زن سراسيمه 
از آن مكان دور مى شود. بشر كه آن زن را مى بيند، دلباختة او مى شود؛ 
اما براى رهايى از فكر آن زن، قصد رفتن به خانة خدا مى كند. در راه 
بازگشت، با مردى، مليخا نام، همسفر مى شود كه از هر حديثى، هزار 
ايراد مى گرفت و خود را داناى كل مى دانست و به دليل بدبينى و نيّات 
پليدش، در بين راه به هلاكت مى رسد. بشر پس از رسيدن به شهر، 
براى آگاه كردن خانوادة مليخا از مرگش، به خانة او مى رود، كه متوجه 
مى شود بانوى منزلِ مليخا، همان زيبارويى است كه در كوچه ديده بوده 
است و مليخا در خانه نيز به دليل كج خلقى، سبب آزار ديگران مى شده 
است. شكر خدا را به جا آورده و با آن زيبا روزگار را به خوشى مى گذرانند.

سه شنبه: افسانه گفتن شه بانوى سقلاب در گنبد سرخ.
ذكاوت  و  هوش  و  ظاهرى  زيبايى  از  كه  داشت  دخترى  روس  حاكم 
هيچ  كه  زيرا  نمى شد؛  كس  هيچ  با  ازدواج  به  راضى  و  بود  بى مانند 
سر  بر  دليل،  همين  به  نبود.  او  همتاى  دانش  و  علم  لحاظ  به  مردى 
كوهى بلند حصار و قلعه اى محكم ساخت و بر راه پر نشيب و فراز دژ 
طلسماتِ عجيب نهاد و دروازة دژ را ميان ديوارها پنهان كرد و زندگى 
در آن حصار را آغاز نمود و «بانوى حصارى» لقب گرفت. او كه نقاشى 
ماهر بود، بر صفحه سپيدى چهرة خود را به تصوير كشيد؛ شرط هايى 
براى ازدواج در زير تصوير قيد كرد و تصوير را به نقاط مختلف جهان 
فرستاد. شاهزادگان زيادى در راه گشودن طلسم هاى قلعه، بدون كسب 
آگاهى هاى لازم جان خود را براى وصال با «بانوى حصارى» از دست 
دادند، جز يكى كه در تدبير و فكر همتاى دختر بود و به دژ راه پيدا كرد.

چهارشنبه: افسانه گفتن شه بانوى مغرب در گنبد پيروزه.
ماهان براى آشنايانش در ديار مصر مردى نيك منظر و نيكنام بود. روزى 
آزاده مردى از دوستان، او را در باغ خود ميهمان كرد و از ماهان خواست 
بدون اطلاع او جايى نرود. هنگام شب، مرد غريبه اى به ماهانِ ساده دل 
وعدة تجارتى پرسود مى دهد. ماهان نيز در پى سود فراوان به دنبال او 
حركت مى كند؛ اما غريبه، وى را شب هنگام در بيابانى گرم و سوزان 
مختلف  عناوين  با  افرادى  ديگر  مرتبه  چندين  مى رود.  و  مى كند  رها 
و وعده هايى براى دست يابى به شرايط بهتر، ماهان را به همراهى با 
خود فرا مى خوانند و در هر مرحله، وى را با وضعيتى سخت تر نسبت 
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به قبل رها مى كنند. در انتها، شخصى كه در حقيقت صورت نيّت هاى 
خير اوست، به او هشدار مى دهد كه اينقدر ساده دلانه هر پيشنهادى را 
نپذيرد تا به دام ديوهاى انسان نما گرفتار نشود، و به وى كمك مى كند 

تا به باغ دوستش بازگردد.4
پنجشنبه: افسانه گفتن شه بانوى چين در گنبد صندلي.5 

دو جوان با نام هاى خير و شرّ، هركدام با به همراه داشتن گوهرى، شهر 
خود را به مقصد شهري ديگر ترك گفتند. شرّ كه از وجود بيابانى بى آب 
بر سر راهشان باخبر بود، آبى را كه به همراه داشت، ذخيره كرد و از 
اين موضوع چيزى به  خير نگفت. زمانى كه به بيابان مى رسند، شرّ آب 
را در عوض چشم هاى خير معامله مى كند و چشمان او را درآورده، به 
زمين مى اندازد؛ سپس گوهر او را برمى دارد و خير را نابينا در بيابان رها 
مى كند. كاروانى كه از آنجا مى گذرد، خير را پيدا مى كنند و چشمان او را 
به او برمى گردانند. مسير زندگى خير عوض مى شود و پس از مدتى به 
قصر شاه راه پيدا مى كند و زندگانى راحتى را در پيش مى گيرد. روزى 
شرّ را كه تغيير نام داده است، در بازار مى بيند و او را با ضربة شمشير 

از پا درمى آورد.
جمعه: افسانه گفتن شه بانوى ايران در گنبد سپيد.

جواني درست كردار باغى آباد خارج از شهر داشت. يكي از روزهاى پايان 
هفته كه براي استراحت به باغ خود رفت، درِ باغ را بسته ديد. از داخل باغ 
صداي خنده و شادى و پايكوبى و آواي چنگ مي آمد .در زد؛ اما كسى 
پاسخ نداد. مجبور شد از ديوار باغ بالا برود، كه دو نگهبان او را مى گيرند 
و جوان آنان را آگاه مى كند كه اين باغ از آنِ خود اوست. نگهبانان از 
وى معذرت مى خواهند و برايش توضيح مى دهند اين كنيزكان امشب 
در باغ تو ميهمانند؛ هركدام را كه بخواهى، برايت مهيّا مى كنيم. جوان 

نيز چنين مى كند؛ اما در هر مرتبه كه قصد كام جويى از كنيزك را دارد، 
اتفاقى مانع آن مى شود. به اين ترتيب جوان با خود مى انديشد كه بهتر 
اسباب  مى دهد  دستور  و  برسد  محبوب  وصال  به  درست  راه  از  است 

نكاحشان را فراهم كنند.
منظومة  از  گنبد  هر  در  منفى  شخصيت هاى  نماد  معرفىِ 

هفت پيكر
داستان هايى كه دختران در هفت روز براى بهرام حكايت مى كنند، در 
حقيقت هفت سال طول مى كشد (برى، 1385: 60 - 61) و اين هفت 
سالِ سير و سلوك بهرام است كه «براى به فرمان درآوردن دو جهان 
درون و بيرون» (ياورى،1374: 76) و رسيدن به كمال، كه همان آگاهى 
و هوشيارى است،6 سپرى مى شود و اگر هركدام از گنبدها را نمادى 
نظر  گاهى دچار خطا مى شوند7 در  بهرام كه  درونى  شخصيت هاى  از 
بگيريم، مى توان گفت در هفت پيكر داستان هر گنبد نمادى از «يك 
انسان با كشمكش هاى درونى او با خودش است» (زيرك،1381: 37) 
كه از شنبه تا جمعه و از سياه تا سفيد معرفى مى شود. پس مى توان هر 

رنگ را نماد يكى از شخصيت ها، به ترتيب زير دانست:
گنبد سياه: شهرى كه مردمانش همه سياه پوش بودند.

تمثيلى  داستان  دارد؛  قرار  گنبد  اولين  در  كه  است  آموزنده اى  بهرام 
كه  (احمدنژاد، 1369: 41)  است  بهشت  از  آدم  شدن  رانده  حكايت  از 
اين  مى برد.  پناه  انزوا  و  صبر  به  و  مانده  ناكام  افزون خواهى،  دليل  به 
رنگ در داستان هفت پيكر نماد شهوت و افزون طلبى است (محجوب، 
راز  روان شناسى  ديدگاه  از  است.  همراه  رازى  با  كه   (28 -27 :2535
است  درونيات  بر  تمركز  براى  بيرون،  و  درون  دنياى  جداكنندة  ديوار 

(ياورى،1374: 140) كه مى توان آن را با درون گرايى معادل گرفت.
گنبد زرد: شاهى كه به زنان اعتماد نداشت و كنيزك زردرو.

آن، با  اواسط  در  مى شود.  شروع  شاه  بى اعتمادى  زرد با  گنبد  حكايت 
ترس كنيزك از ازدواج ادامه مى يابد و در انتها با هوشمندى هر دو نفر 
آنها مشكلات از سر راه بر داشته مى شود. اما شخصيت منفىِ اصلى، 
پيرزنى است كه از روى حسد، سخنان كذب مى گويد و باعث تفرقه 

مى شود.
گنبد سبز: بشِر پرهيزگار و مليخاى بدطينت.

بشِر كه انسانى است با اعتقاداتى خاص خود، مانند ديگر انسان ها براى 
حفظ ارزش هاى ذهنى اش چاره اى مى انديشد تا مرتكب خطا نشود و در 
اين راه با مليخا روبه رو مى شود كه او نيز سعى در حفظ تفكرات نهادينه 
در ذهنش را دارد؛ اما به جاى پيدا كردن راهكارهاى مناسب براى تثبيت 
افكار خود، سعى در بى ارزش كردن تفكرات ديگران و مهم جلوه دادن 

ذهنياتش دارد؛ يعنى انسانى مدّعى و خودشيفته.8 
گنبد سرخ: بانوى حصارى.

بانوى حصارى نمايندة انسان هايى با تفكر برتر است كه با آگاهى از 
علوم متفاوت، در جست وجوى بهترين راه حل ها هستند (ياورى،1374: 

نددر اين دو زمينه مفاهيم نامشترك دو رنگ، نمادها و رنگ دارند و فقط روان شناسى همان رنگ ها در با نماد و مفهوم مفهومى مشترك هفت پيكر، نماد و رنگ در داستان پنج رنگ از هفت  دا

پنج رنگ از هفت رنگ در داستان هفت پيكر، 
نماد و مفهومى مشترك با نماد و مفهوم همان 
رنگ ها در روان شناسى رنگ دارند و فقط دو 
رنگ، نمادها و مفاهيم نامشترك در اين دو 
زمينه دارند
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142 - 144) وى براى يافتن همتاى خود، تمهيداتى دارد كه فقط با 
آگاهى از اطلاعاتى خاص مى توان از آنها رمزگشايى كرد. افرادى كه 
در طلب بانوى حصار بدون كسب مهارت هاى لازم اقدام كردند، جان 
باختند و فقط كسى از معماهاى حصار رمزگشايى كرد كه ابتدا نيازهاى 
مسير را شناسايى كرد و سپس به تناسب نيازها، كسب آگاهى نمود و 

آنگاه پا در مسير نهاد.9
 گنبد پيروزه اى: ماهان و ديوان. 

از  نادرستش  تعبير  انسان هاست،  درونيات  از  ديگرى  نمود  كه  ماهان 
دنياى اطراف و شخصيت هايى كه با آنها  رويارو مى شود، تنها مورد 
مسئله ساز در وجودش است. اين فردِ ساده دل در ابتداى حكايت، قدرت 
تشخيص خوب از بد را ندارد؛ اما حال كه بهرام در مسير سلوك خود به 
گنبد پنجم رسيده، بايد بتواند قدرت انتخاب درست را كسب كند؛ پس 
ماهان كه در داستان اكنون براى ديدن رودرروى راهنماى خود - كه 
در داستان با نام خضر نبى از او ياد شده است - آمادگى دارد، راهنما را 

ملاقات كرده و در مكان صحيح قرار مى گيرد.10
گنبد صندلى: داستان خير و شر.

داستان خير و شر به تفاوت عميق دو انسان كه از نام هايشان مى توان 
فهميد هريك چگونه سرشتى دارند، اشاره مى كند؛ خير سراپا خوبى و 
قابل اعتماد و شر غير قابل اعتماد است كه براى پيشبرد اهدافش به هر 
كارى دست مى زند؛ تا جايى كه از دادن اطلاعات دربارة خطرات مسير 
به خير، كه همسفر و دوست اوست، دريغ مى ورزد، رفاقت خود با او را 
فراموش مى كند و براى داشتن گوهرى كه خير به  همراه دارد، چشمان 
او را از او مى گيرد و در نهايت نيز نابود مى شود؛ زيرا بهرام در گنبد قبل 
راهنماى خود را شناخته و اكنون بايد از تكبّر ورزيدن و نافرمانى از راهنما 
پرهيز و به جاى خيانت، به او اعتماد كند؛ پس قبل از ورود به گنبد آخر 

بايد اين نكته را بياموزد.11 
گنبد سپيد: دختر و پسرى كه قصد وصل داشتند، اما ميسر نمى شد.

اين گنبد حكايت آخر را براى بهرام به همراه دارد؛ يعنى او شش گنبد را 
با داستان هاى متفاوت پشت سر گذاشته و در هر گنبد با نكته اى منفى 
از وجود خود روبه رو بوده و بعد از پاك كردن آن نكته از وجودش، وارد 
گنبد بعدى شده و حال كه در گنبد نهايى است، حتى اگر در داستان 
بخواهد كارى را با نيّتى كه چندان درست به نظر نمى رسد، انجام دهد، 
به دليل پالايش هايى كه از قبل در درونش شكل گرفته، آن اتفاق فقط 
به طريق نيك ميسر مى شود؛ يعنى اين گنبد نماد تماميت و كمال به 
معناى واقعى آن است؛ زيرا بهرام بعد از خروج از گنبد هفتم، به پادشاهى 

عادل و عاقل تبديل مى شود.
نمادهاى منفى هفت رنگ در هر گنبد از منظومة  هفت پيكر 
روان شناسى  علم  در  رنگ  هفت  همان  منفىِ  نمادهاى  و  

رنگ
با موارد ذكرشده اكنون مى توان نمادهاى رنگى در داستان هفت پيكر را 

اين گونه تعبير كرد:
رنگ سياه را كه اولين رنگ است، مى توان نمادى از افزون خواهى، انزوا، 

شهوت، راز و درون گرايى دانست.
رنگ زرد دومين رنگ است و با نمادهايى چون بى اعتمادى، ترس و 

حسد برابرى مى كند.
نمادى است از انسانى مدّعى و  داستان،  سومين رنگ در  رنگ سبز، 

خودشيفته .
رنگ قرمز چهارمين رنگ به نمادهايى چون جهل و دعوت به مبارزه 

اشاره دارد.
از  نادرست  تعبير  نمادهاى  با  كه  است  رنگ  پنجمين  فيروزه اى  رنگ 
دنياى اطراف، ساده دلى و شخصيتى دوگانه متمايل به خوب و بد (دو 

قطبى انديشيدن) در نگاره ديده مى شود.
رنگ صندل ششمين رنگ در نگاره است كه در اينجا با قهوه اى معادل 
گرفته شده و نمادى از انسان غيرقابل اعتماد، خيانت، نافرمانى و تكبّر 

ورزيدن است.
رنگ سفيد، هفتمين و آخرين رنگ در داستان، به نماد تماميت و كمال 

و مبرّا بودن از هر عيب اشاره دارد.
اكنون كه رنگ هاى هفتگانة هفت پيكر در متن داستان مشخص شد، 
خواهم  اشاره  رنگ  روان شناسى  علم  در  رنگ  هفت  اين  نمادهاى  به 
با  رنگين  نمادهاى  اين  انتها،  در  چون  كه  است  يادآورى  شايان  كرد. 
يكديگر تطبيق داده مى شوند، همان طور كه در داستان نمادهاى رنگى 
بر اساس شخصيت هاى منفى در نظر گرفته شده، در روان شناسى رنگ 
نيز تا جايى كه امكان داشت، به دنبال نكات منفى گشتم، كه نتايجِ 

به دست آمده اين گونه بود:
رنگ سياه: از ويژگى هاى بارز اين رنگ در روان شناسى بدبينى، ناباورى، 

دورة بهرام گور داستان كه به رنگ هاى زمان لحاظ زمانى با هفت پيكر را، به داستان موجود در رر
اگر رنگ هاى موجود در داستان هفت پيكر 
را، به لحاظ زمانى با رنگ هاى زمان داستان 

كه به دورة بهرام گور (5 م) تعلق دارند، 
معادل بدانيم، شايد بتوان اين هفت رنگ را 
جزء حكمت رنگين ايران باستان دانست و 
مى توان اين طور نتيجه گرفت كه: ايرانيان 

باستان در زمينة استفاده از رنگ براى نمايان 
كردن شخصيت ها، به نتايجى دست يافته 

بودند كه  امروز با علم روان شناسى رنگ تا 
حدود زيادى برابرى مى كند
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لجاجت، نفى هر چيز و بى علاقگى به زندگى است (موعودى،1379: 
83) و آنها كه لباس سياه مى پوشند، اغلب جامعه را مردود مى شمارند 
و با معيارهاى موجود در آن هماهنگ نيستند و براى پنهان كردن خود 
رنگى  را  سياه  رنگ  همچنين  مى كنند.  استفاده  رنگ  اين  از  جمع،  در 
شهوانى دانسته اند (سان،1387: 133- 135). از جنبه هاى اثرگذار اين 
رنگ بر روى ذهن انسان، رمزآلود بودن آن است، كه طراحان از آن در 
.(Leestone, 2006: 30) رنگ آميزى بسته بندى ها استفاده مى كنند

رنگ زرد: زمانى كه رنگ زرد با درجات تيره مورد بحث است، داراى 
معانى اى نظير بى اعتمادى و خيانت خواهد بود (ايتن، 1376: 210 - 
211). بزدلى و فريب كارى، از ديگر جنبه هاى منفى رنگ زرد است (لى 
استون، 2006: 28)؛ اما در جايى كه استفاده از رنگ زرد به طور اجبار 
كند  ايجاد  حسادت را  حسّ  روابطى با  زمينة  باشد، مى تواند  مستمر  و 
(لوشر،1374: 88). همچنين افرادى كه علاقه مند به پوشيدن رنگ زرد 
هستند، خواهان به دست آوردن قدرت و رسيدن به مقام هاى اول در هر 

كارى مى باشند (سان، 1378: 131).
رنگ سبز: افرادى كه رنگ سبز را بر ديگر رنگ ها ترجيح مى دهند، 
خود را در هر كار برتر از ديگران مى دانند و «خواهانِ دادن درس اخلاق 
خودراضى،  از  سبز  رنگ ها،  بين  در  (لوشر، 1374: 81).  ديگرانند»  به 
بى تحرّك و سطحى است (كاندينسكى، 1379: 114). اين رنگ داراى 
 ،(85  :1379 (موعودى،  بلندپروازى»  و  «غرور  چون  ديگرى  معانى 

بى تجربگى و فساد تدريجى (Leestone, 2006: 28) مى باشد.
رنگ قرمز: انسان هايى كه علاقه مند به جنگ و دعوا و مشاجره هستند، 
معمولاً تمايل به پوشيدن لباس هاى قرمز دارند (سان، 1378: 131). 
شوق  و  شور  بسيار،  آرزوهاى  داشتن  قرمز،  رنگ  روانى  نمادهاى  از 
 ،(Itten, 1973: 134) زندگى (موعودى،1379: 85)، مبارزه، شورش
بداخلاقى، ظلم و پرخاشگرى (Leestone, 2006: 26)  است و هر 
كس كه رنگ قرمز را اولين انتخاب خود در ميان رنگ هاى ديگر قرار 
دهد، مى خواهد به نوعى در فعاليت هايش فردى كامل جلوه كند؛ حتى 
ممكن است اين حالت در شرايط افراطى به خيال بافى بينجامد (لوشر، 

.(84 :1374
تا  مى كند  كمك  فيروزه رنگ  لباس هاى  پوشيدن  فيروزه اى:  رنگ 
و  باشيم  داشته  درست ترى  احساس  خود  بيرونى  و  درونى  وضعيت  از 
شخص علاقه مند به استفاده از اين رنگ، شايد تمايل دارد كه هميشه 
خود را جوان و سرزنده جلوه دهد (سان، 1378: 132). اگر فيروزه اى را 
با درجات روشنى از رنگ آبى معادل بگيريم، به لحاظ روانى با تعابيرى 
 (Leestone, 2006: 26) مانند بى عاطفگى، افسردگى و كناره گيرى

هماهنگى دارد.
رنگ قهوه اى: قهوه اى رنگى است درباره احساسات جسمانى كه ارتباط 
مستقيم با بدن دارد (لوشر، 1374: 92). افرادى كه اين رنگ را براى 
دوستانشان  و  خانواده  و  كار  به  اغلب  مى كنند،  انتخاب  لباس هايشان 

دل بسته هستند (سان،1387: 134) و نياز شديد به آسايش جسمى و  
روحى دارند (موعودى،1379: 85). در كل، طرفداران اين رنگ به طور 
معمول انسان هايى بااراده هستند كه در هر كارى از خود جدّيت نشان 

مى دهند. 
رنگ سفيد: معانى منفى رنگ سفيد به طور معمول عبارتند از انزوا 
و عدم استقامت(Leestone, 2006:  30)؛ اما  در حالت كلىّ، اين 
رنگ نماد كاملى از خلوص به معناى واقعى اين كلمه است (همان). 
بر تن كردن رنگ سفيد، اغلب نشان از پاكى و معصوميت دارد (سان، 

 .(133 :1378
بررسى تطبيقى كاربرد نمادين رنگ ها در منظومة هفت پيكر 

و علم روان شناسى رنگ
حال مى توان نماد رنگ هاى موجود در داستان هفت پيكر را با نماد همان 

رنگ در علم روان شناسى رنگ ها با يكديگر مقايسه كرد:
رنگ سياه: نماد اين رنگ در داستان به طور كلىّ، زياده خواهى، شهوت، 
درون گرايىِ رمزآلود و ناكامى است. در روان شناسى نيز رنگ سياه نماد 

ناباورى، شهوت، پنهان كردن و رمزآلود بودن است.
رنگ زرد: در داستان مفاهيمى چون بى اعتمادى، ترس و حسد، و در 
روان شناسى رنگ داراى مفهوم بى اعتمادى، فريب كارى، حس حسادت 

و به دست آوردن قدرت است. 
خودشيفته است. در  رنگ سبز: سبز در داستان نماد انسان مدّعى و 
خود  از  انسان هاى  و  بلندپروازى  و  غرور  نماد  رنگ  اين  روان شناسى، 

راضى است. 
رنگ قرمز: داستان، رنگ قرمز را نمادى از دعوت به مبارزه و جهل 
معرفى مى كند. مفاهيمى چون خيال بافى، پرخاشگرى و داشتن آرزوهاى 

بسيار، در روان شناسى رنگ براى رنگ قرمز در نظر گرفته شده است.
دوقطبى  و  ساده دلى  نماد  فيروزه اى  داستان،  در  فيروزه اى:  رنگ 
انديشيدن است و در روان شناسى رنگ، بى عاطفگى و افسردگى معنا 

مى دهد.
رنگ قهوه اى: اين رنگ در داستان نمادى از خيانت، نافرمانى، تكبّر 
ورزيدن و انسان هاى غيرقابل اعتماد است. قهوه اى در روان شناسى رنگ، 
نماد انسان هايى بااراده و قابل اعتماد كه در هر كارى از خود جدّيت نشان 

مى دهند، مى باشد. 
در  و  كمال،  و  تماميت  معناى  به  داستان  در  سفيد  سفيد:  رنگ 

روان شناسى رنگ نماد خلوص، پاكى و معصوميت است.
***

به اين ترتيب، رنگ هايى كه در منظومه هفت پيكر و روان شناسى رنگ  
مفاهيم و نمادهايى يكسان دارند، عبارتند از: سياه، زرد، سبز، قرمز و 
سفيد، و رنگ هايى كه در نگاره و روان شناسى رنگ  مفاهيم و نمادهايى 
متفاوت دارند، فيروزه اى و قهوه اى هستند؛ يعنى پنج رنگ در دو زمينة 
در  ديگرى  و  كشور  يك  بومى  ارزش هاى  با  مرتبط  يكى  متفاوت،كه 
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راستاى روان شناسى رنگ قرار دارد، نمادهايى متشابه دارند و دو رنگ از 
هفت رنگِ باقى مانده نمادهايى متفاوت.

نتيجه 
مطابق بررسىِ انجام شده، پنج رنگ از هفت رنگ در داستان هفت پيكر، 
نماد و مفهومى مشترك با نماد و مفهوم همان رنگ ها در روان شناسى 
رنگ دارند و فقط دو رنگ، نمادها و مفاهيم نامشترك در اين دو زمينه 

دارند.
اگر رنگ هاى موجود در داستان هفت پيكر را، به لحاظ زمانى با رنگ هاى 
زمان داستان كه به دورة بهرام گور (5 م)، يعنى ايران باستان تعلق دارند، 
معادل بدانيم، شايد بتوان اين هفت رنگ را جزء حكمت رنگين ايران 
باستان دانست و مى توان اين طور نتيجه گرفت كه: ايرانيان باستان در 
زمينة استفاده از رنگ براى نمايان كردن شخصيت ها، در زمان خود به 
نتايجى دست يافته بودند كه  امروز با علم روان شناسى رنگ تا حدود 
زيادى برابرى مى كند. از طرفى، اين نمادهاى رنگى در دوره هاى بعد از 
ايران باستان به قدرى معتبر بوده كه حتى شاعر آن را در شعرش عيناً 

استفاده كرده است.
پى نوشت

* دانشجوى كارشناسى ارشد پژوهش هنر.
روى  بر  به دست آمده  نتايجِ  تاريخچه  دربارة  بيشتر  مطالعه  جهت   .1
بخوانيد:  را  كتاب  اين   رنگ درمانى،   با  جسم  يا  روان  كاربردهاى 

 .(Holtzschue, 2002: 6-42)
2. در كتاب روان كاوى و ادبيات، دو متن، دو انسان، دو جهان، بررسى 
كاملى از نمادهاى زنانه و مردانه (آنيما و آنيموس) درباره شخصيت هاى 
هفت پيكر انجام و درباره تأثير تفكرات اين دو نيمه در تصميم گيرى هاى 

بهرام صحبت شده است (ياورى،1374: 120- 149).
3. شرح كامل داستان هفت پيكر دربارة عدد هفت، هفتگانه هاى مشهور، 

هفت اقليم و ... رادر اينجا بخوانيد (معين،1384: 130 - 168).
رويارويى  به  و  مى شود  حكايت  مصر  مردم  دربارة  كه  داستان  اين   .4
زمان  همان  در  مصريان  فرهنگ  با  مى كند،  اشاره  مختلف  ديوان  با 

هماهنگى كامل دارد (زرين كوب،1372: 158- 159).
5. صندل، چوبى خوشبو به رنگ هاى سرخ و سفيد و زرد است كه در 

پزشكى مصارف فراوان داشته است (لغتنامه دهخدا: 1566). 
6. شرح بيشتر داستان را در اين كتاب بخوانيد: (محمودى بختيارى، 1376: 

.(195 -173
 7. در اينجا شخصيت هاى مثبت در داستان هاى هر گنبد  را با بهرام 
معادل نمى دانم؛ زيرا اگر او به نقاط ضعف روحى خود واقف بود، نيازى 

به هدايت در قالب داستان نداشت.
8. توضيحات بيشتر در شرح داستان: (زيرك،1381: 161- 163)

بخوانيد:  را  كتاب   اين  حكايت  دربارة  بيشتر  شرح  خواندن  براى   .9
(احمدنژاد، 1369: 143).

10. شرح بيشتر داستان را در اين كتاب ها بخوانيد: (ياورى،1374: 14) و 
(زيرك،1381: 165- 168). 
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